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 ی دانشگاه سمناندکتر آموختهدانش

 

 چکیده

 ،موجّهغیرعذردر ،سنی انهیفق وغالبامامی  فقیهان مشهور است. اختلافمورد قه اسلامی، درف ،شفعهحق مطالبه فوریت
 یباق چنانهمحق را  آن،اسقاط تا کهمطلق،  زمانی وسعتقول به درمقابل   ؛دانندمی حق زوال موجبشفعه را دراخذبه تأخیر

 اما. ستا توقفبه قول ،بعد دیدگاهوشده  قائل به فوریت، ا  مطلق ،ردیگ گروهشاخصی دارد. قائلان ریقین، فیان درمو داندمی
 ،که گونهبدین ؛شتهواگذا وعادت عرف به راآن تعیین حدّ  ،شفعهحق یزمانوسعتادله قول به  پذیرش ضمن ،برگزیده دیدگاه

زوال  هب حکم ،باشد شفیع ازسوی، حق مطالبه اراده عدمشف ازاک ،که عرفا  وعادتا  بگذرد  زمانی استحقاق، زمان ولینازا اگر
راین قول اخیر را د، مستندات ومؤیدات ارائهوموجود  اقوال مدلّل انقدبتحلیلی، باروش توصیفینوشتار حاضر،  .شودمی آن

 ردایقانون مدنی،  128اده درمقائل به فوریت بوده وکه را  دیدگاه مشهورو دانستهای قابل دفاع ومبتنی بر ادلهمسأله، منطقی 
ر نگاه که برابضمن آن .ندکمیرا مطرح آناصلاح حذف یا  دانسته، پیشنهاد مناقشه قابل ،هات مختلفج ازپوشیده، هم قانون 

ات بوده واثب شفعهحقدانسته شده، اما اصل بربقای  ،معیار پایان زمان حقچون قول به فوریّت، همبرگزیده، اگرچه عرف، 
توان حق را اعمال کرد، حق، درآن می باگذشت زمانی که عادتا   ول مشهور،درقکه ، آنمشتری است؛ حال عهده، برآنبطلان 

 بودن عذر وبقاء حق، بردوش شفیع است. ساقط بوده واثبات موجه

 .، فقه فریقینشفیع، سهم مشاع، استحقاق، زوال حق، اخذ بشفعهها: کلید واژه
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 مسأله طرح -1

ه شدایجاد  شفعهحق، برای شریک دیگربودن شرایطی، درصورت فراهم فروش مال غیرمنقول، ازسوی شریک، صورتدر
دم عوهمواره فوریت این حق ین میان، درا تملک نماید.سویه یکمبیع را  ،ومشتری شریک تواند با پرداخت ثمن توافقیمیو

گر االبته . است مشهودنیز  سنتاهلفقهای  میانفقه امامیه ضمن آن که این اختلاف، علاوه بر  مورد اختلاف بوده است.آن 
ه شفیع کاست  وردیدرم اما مناقشه بوده،حق معتقد به بقاء  ،اغلب فقیهان امامیباشد؛  موجهّ ذرازعناشی  اخذ بشفعهدر تأخیر

مشهور، پیروی ازبه  ،128ماده درایران مدنیقانون. اندازد تأخیربه را آن اجرای، موجّهعذردون وبحق ین ازابرخورداری  علم بهبا
یدگاه د مبانی فقهی نقدهای وارد بهسو، ودیگر ازیکمستند های دیدگاه وجود که باعنایت به، را پذیرفته شفعهحقفوریت 

که با بررسی پیشینه تحقیق نیز هیچ ضمن آن گردد.ین موضوع، روشن میدراداوری ضرورت پژوهش وسوی دیگر، مشهور از
 انست. اگرچه مقالاتیرا اثر نخست ومنحصر دبسا بتوان آنزاین حیث، چهواای با موضوع اثر حاضر یافت نگردید مقاله

وریت، یک، بحث ف هیچ قوق موضوعه نگارش یافته، اما درح وفقه فریقین  در شفعهه اخذ ب وموضوع شرایط حق بطورعام، با 
(، 8811)اصغری آقمشهدی،  قه امامیهوفدرحقوق موضوعه ایران  اخذ بشفعهاساسا  مطرح نگردیده است. ازجمله: شرایط 

 قوق ایرانوح سنتاهل(، بررسی تطبیقی حق شفعه درفقه 8832)برزی،  قوق ایرانوحدرفقه  اخذ بشفعهثار وآشرایط 
 (.8831پور، )سلطان

 سألهدرماقوال  -2

یت  -2-1 هعذر، بدونشفعهحقفور مشهور فقیهان امامی بر این (؛ سنتاهلالب فقیهان وغ)قول مشهور امامیه موج 
اندازد،  یرتأخشفعه را بهاخذ به موجه،دون عذروب حقوجود به علمبا  ،اگر شفیع اساس،براین ؛است یفور شفعهحق ،باورند که

، 8081شهیداول، ؛808 /1 /8088،حلیعلامه؛ 830 /2، 8081آبی،فاضل؛ 084 /8 ،8041 طوسی،.)گرددمی ائلز واحق 
بسوط، درم طوسیشیخ (801، 81 /8088؛ سبزواری،113 /8تا، خمینی، بیامام؛ 243 /2، 8811فخرالمحققین، ؛803 /8

بر  وجود قدرتپس اگر با -واسطه عیبهمانند رد معامله ب -فوری است  شفعهحق ،قول أصح این است که»د: کنیتصریح م
، چون مرضجهت عذر همرا ب شفعهحقشود. اما اگر باطل می شفعهحق ،ترک نماید راآن ،، بدون عذرشفعهحقاعمال 

 اقوال ی این قول را، اظهرحلّ حققوم (843 /8، 8811)طوسی،«شود.ش ساقط نمیحق ،اندازد تأخیربودن وغیبت به محبوس
، 8081طباطبایی، ه)ریاض نسبت به این دیدگاه، ادعای شهرت عظیمصاحبو (282 /8 ،8041حلی، محقق.)دانسته است

عاصرین ازم (218 /82 ،8080،حلیعلامه)1.مطرح کرده است را میان فقهای امامیه اشتهار این قول حلیعلامه( و11 /80
ود، شساقط می شفعهحقشفعه است. پس بامماطله، بهتر، لزوم مبادرت به اخذ قول قوی»خویی همین نظر را دارد: محققهم 

، دیدگاه مشهور را 128اده درمنیز مدنی  گذارقانون (13/ 2، 8084)خویی،2«شود.ذر، ساقط نمیازعناشی  تأخیرولی با
 «.تاس فوری شفعهحق:»داردمی مقرروپذیرفته 

                                                           
 «.الفور علی الشفعة أنّ علمائنا عند المشهور» 1
 .«عذرذا کان التأخیر عنالمماطله والتأخیر بلاعذر ولایسقط إادرة الی الأخذ بالشفعه فیسقط معالأقوی لزوم المب» 2
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البه وجود امکان مطحی معتقدند: اگر بابنوا وصحاب اواابوحنیفه . این دیدگاه هستندقائل به  ،اغلبنیز،  سنتاهل نهایفق
ي:»شودباطل می شفعهحقمطالبه ننماید،  راآن، شفیع شفعهحق بَة   ه  ،عَلَی لَه   وَاج  شَرْط   الْفَوْر  لْم  ب  ،مْکَان  وا الْع  لَب  نْ فَ  الطَّ مَ  إِ   عَل 

،مْکَنَ وا لَب  بْ مْ ول الطَّ لَتْ  یَطْل  فْ  بَط  ه  ش  ، قوالش، قائل به فوریت شدهازا یکدری نیز شافعی (03/ 0 ،8021رشدالحفید،ابن)«عَت 
 روزسهازعد داند که بروز برقرار میرا تا سه شفعهحق ول دیگرش،رقد و .را مطالبه نماید شفعهحقباید فورا   ،شفیع :معتقد است

 /0 ،1802،رشدالحفیدابن؛ 3001 /1، 8811قدامه،ابن.)حنبل نیز منسوب استنظر، به أحمدکه اینضمن آنشود. باطل می
 راآننماید، ه آن اقدام نوب فتهاش اطلاع یاشفعه قازحهرگاه شفیع »:فوریت، معتقد استبه پذیرش قول بازیاد نیز بنحسن (03

گوید: مقدسی میراخی( اما وتفور ه)ول نقل شدوقحنبل نیز دحمدازا (888 /80 تا،بی ،الدینمحیی.)«ابطال کرده است
 4(280/ 2تا، )مقدسی، بی« والمذهب الأول.

شته باشد، اما ندا تأخیرموجّهی برای واردی است که شفیع هیچ عذردرم، شفعهحق فوریت، دیدگاه اینالبته گفته شد که برابر 
 شود.، باطل نمیتأخیرثر درا، حق، آنوجود با

 نخستدیدگاه مبانی  -2-1-1

 روایات -2-1-1-1

 امامیهروایات  -الف

 مامازا»:است( عد)جوا مامازا مهزیاربنعلی ، روایتشفعهحقعمده دلیل روایی مشهور برای اثبات فوریت روایت اول: 
 نتوانسته ولی ،رفته ثمن تهیه دنبال هوبا فتموگ کردم سؤال، کردهدرخواست را زمینی شفعه که شخصی درباره( ع)جعفرثانیواب

 گروا بپردازد را نموث بیاید( شفیع)او تاشریك صبرکند یاباید بفروشد را خویش مال تواندمی زمین صاحب آیا. کندتهیه را ثمن
 ددهنمی مهلت روزسهوا به، است ثمن تهیه درپی شهر ماندره اگر»:فرمود( عت)حضر؟ برساند فروشه ب گاهآن نتوانست

 که هرکسب را خویش مال ،زمین احبوص گرددمیاقطوسا شفعهحق وگرنه، گیردرارمیوقا ختیاردرا، ثمن پرداخت صورترود
 مقدار هب، کند استمهال ،علت این هوب کندحمل دیگری هرازش را مالی باید ثمن تهیه برای شفیع اگر اما. فروشدمی خواست

                                                           
اعة طالب فقال الشفعة بالمواثبة سروایة أبیإلابطلت نص علیه أحمد فین طالب بها ساعة یعلم بالبیع وإالفور ظاهرالمذهب ان حق الشفعة على» 3

 .«جدید قولهحنیفة والعنبری والشافعی فیبیأوزاعی وشبرمة والبتی والأوقول ابنیعلم وه
-عمربالمواثبة ساعة یعلم؛ لما روی عنالفور ساعة العلم، فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة. قال أحمد: الشفعة س: الطلب بها علىالشرط الخام» 4

ستقر التراخی یضر بالمشتری، لكونه لایماجه. ولأن إثباتها علىرواه ابن« الشفعة کحل العقال: »-وسََلَّمَعَلَیْهِاللَّهُصَلَّى–اللهرسولقال: قال-اللَّهُ عَنْهُرَضِیَ

دلیل د، بالعقس وإن طال؛ لأنه کله فی حكم حالةالمجلدربحامد: تتقأخذ المبیع وضیاع عمله. وقال ابنیتصرف فیه بعمارة، خوفًا من المبیع، ولاملكه على

و مال أ الحنی علىو صالرضا، کقوله: بعنی أتوجد منه دلالة علىالتراخی، ما لمترط قبضه فیه. وعن أحمد: أنه علىیشصحة العقد بوجود القبض؛ لما

کل حاجته إلى أولح، أالصبان إن أخره لعذر، مثل أن یعلم لیلاً فیؤخره إلىضرر فی تأخیره، أشبه القصاص. والمذهب الأول، لكقاسمنی؛ لأنه حق لا

 .«تبطل شفعتهوهذا، لمحونروج لصلاة أوخروج من الحمام، أوخغلاق باب، أوإهارة، أوطرب، أوشأ
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 رنهگو شودمی حویلوتا به مال، پرداخت صورتدر که دهندمی مهلت ویبه روزسه اضافه به مزبور مال ملوح رگشتوب رفت
 (043 /21، 8043،حرّعاملی.)5«گرددمی ساقط وی شفعهحق

، روزهسبا انقضای  نبود، فوری اگر چه،دلالت دارد،  شفعهحق فوریت به تلویحا ،این روایتاست که گونه ، اینوجه استدلال
 شد.باطل نمی

 استدلال به روایت نخست ررسیوبنقد 

 قابل مناقشه است: هات مختلفازج، شفعهحقاثبات فوریت  برایروایت این استناد به 

،  مراد ،ه؛ چاست نتقال حصه شریکوابیع  قوعازوقبل  شفعهحقاین احتمال مطرح است که مورد سوال روایت، مربوط به  اولا 
فعه ش ،نزاع محل کهآنحال .باشدمی )یعنی بایع( اصلی مالكمنطبق با ین روایت تصریح شده،دراکه  ،«صاحب زمین» از

 غویل شفعۀ همان، نیز فقیهانمشهور فتوای وردوم استمشاع نتقال سهموا بیعقوع ازو بعد شفعهحقیعنی وجود  مصطلح،
 (881/ 3 ،8041خوانساری،.)یابدمی تحقق نتقالوا بیع قوعازو پس که است صطلحوم

 ،  شفعهحق نوزه کهاین نه ،رفته ثمن احضار دنبال به پسوس کرده را مطالبه شفعهحق ،شفیع مفاد روایت تصریح دارد کهثانیا 
 پرداختدر تأخیرنه ،است آنجود ازوگاهی وآباعلم  شفعهحقطالبه درم تأخیر که محل نزاع،آنحال باشد. نکردهرا مطالبه 

دلیل که محتمل است  ،وی دیگرازس (803 /81 ،8082حسینی،.)مفاد روایت تغایر موضوعی داردبامحل نزاع  ،بنابراینثمن، 
 شفیع ین دارد کهدرا ظهور،  روزسه، بلکه بدان جهت که گذشت نبوده، به جهت فوریت زمان آن روزسهازبعد ، ن حقبطلا

، تاگر نگوییم که ظهور روایت بر ضد فوریت اس پس. ، ندارداست اخذ بشفعهکه بالاتفاق شرط  به پرداخت ثمنی ییهیچ بنا
 اخذ بشفعه، شرط معامله ن جهت که پرداخت ثمنازآیعنی ( 11 /80 ،8081طباطبایی،.)فوریت نداردبر دلالتی  ،شکبدون 
دم عدرظهور  این مدت،که گذشت  جانازآ ،نکندثمن مبیع را پرداخت  روزتاسه شفیع اگر ،شفعهحقمطالبه با پس ،است
 (نپرداخت ثم)اخذ بشفعهدم تحقق شرط مقدم ازعناشی  ،شفعهحقبطلان  بنابراین؛ داردبه پرداخت ثمن معامله  ویاراده 
 بر فوریت باشد.  که دالّ نه این ،است

ته رفپذین را دلالت این روایت برای فوریت ،شفعهحق به فوریت ائلانازقبرخی حذورات فوق، ازمپوشی باچشم، ثالثا  
قد درنریاض نیز صاحب (883 /24 ،8041)بحرانی،«شد.داده نمی روزسه مهلت واجب بود،، اگر فوریت: »عتقدندوم

را  معیار فوریت آنان ،؛ چهند، ندارداهمشهور ذکر کرد که این روایت حسنه، دلالتی بر فوریتی»نویسد:مدلول این روایت می
گونه که مورد روایت نیز چنین همان –بدون عذر ،نازآتر بلکه کم ،هروزسه ، تأخیرشکیوب اندهادت واگذار کردوععرف  هب

   (11 /80، 8081)طباطبایی،«با فوریت عرفی منافات دارد. -است

                                                           
 أَوْ بِیعُهَاأیََ -بَیْعَهَا أَراَدَ إِنْ الأَْرْضِ صَاحِبُ یَصْنَعُ فَكَیفَْ-یَنِضَّفَلمَْ الْمَالَ یُحْضِرَ أَنْ عَلَى فَذَهَبَ-أَرْضٍ شُفْعَةَ طَلَبَ رَجلٍُعَنْ (ع)الثَّانِیَ أَبَاجَعْفَرٍ سَألَْتُ» 5

 طَلَبَ نْوا-الأَْرْضِ یفِ شُفْعَتُهُ طَلَتْوب -فَلْیَبِعْ لَّاوا بِالْمَالِ أتََاهُ فإَِنْ -أیََّامٍ ثَلَاثَةَ بِهِ فَلْیَنْتظَِرْ بِالْمِصْرِ مَعَهُ کَانَ إِنْ قَالَ -الشُّفْعَةِ صَاحِبِ شَریِكِهِ ءَمَجِی یَنْتظَِرُ

 لَّاوإ اهُواَفَ فإَِنْ -قدَمَِ إِذاَ أیََّامٍ ثَلَاثَةِ یَادةََوز ویََنْصَرفُِ-الْبَلدْةَِ تِلْكَ إلَِى الرَّجلُُ مَایُسَافِرُ مِقدْاَرَ بِهِ فَلْیَنْتظَِرْ-آخَرَ إلَِى بَلدٍَ مِنْ الْمَالَ یَحْملَِ أَنْ إلَِى الأَْجلََ

 «.لَهُ فَلَاشُفْعَةَ
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 ،  چونهم سنتاهلائمه فقهی موافق با نظر دلول آن وم دانسته شفعهحقرا معیار بطلان  روزسهجا که این روایت، نازآرابعا 
دلول م عدم اطمینان بهوجب وم ایجاد کرده را قام تقیهدرم آنصدور  احتمال ،قوال شافعی استازاکی ویلیلی ابن ،حنیفهواب

جود ومجالی برای استدلال به آن،  معتقدند که رزیابی مفاد روایت،ا ازبعد برخیرو، ینازا شود.میثبات حکم واقعی درا، آن
  (028 /81 ،8080نجفی،؛ 881 /3 ،8041،خوانساری.)ندارد

 فعهشحق غایب، : شخصال: للغائب شفعةوق»است:  شدهنقلع( ه)عبداللوبا ازروایتی که از طریق سکونی : دومروایت 
 پس، بوده غایب بیع وقوع هنگام که شفیعی ،است که آن ،روایتاینبه  وجه استدلال(048 /21، 8043،حرّعاملی« ).دارد
 بدون تأخیر که است این ،آن مفهوم .شودمیمحسوب عذرموجه یبتشوغ ودهنم مطالبه را شفعهحق تواندمی ضورازح

 .خواهدبود شفعهحق اسقاط موجب ،هعذرموجّ 

 ررسیوبنقد 

 حضور ،اخذ بشفعهدر که دارد بر این دلالت ،«شفعة للغائب» جمله بلکه ظاهر ،ندارد شفعهحقدلالتی بر فوریت روایت این 
ساسا  وا (822، 8810محقق داماد، .)کند شفعهحق اعمال، مقتضی طریقبه تواندمی هم غائب شفیع حتی بلکه، نیست معتبر

 قام پرداختن به مقوله فوریت نیست.درمروایت، 

 سنتاهلروایات  -ب

 : شفعهواثبها لمن الشفعة»نخست، منقول است:وایت دررکه  آمده،)ص( اکرمازرسولوایت ورد سنتاهلنابع حدیثی درم
 : شفعهالعقال کحلّ  الشفعة»آمده است: هموایت دیگردرر( 81 /1 ،8021الملقن،ابن) «دریابد. راآن فورا   که است کسی برای
 کردهتعجیل وایت نخست، دلالت بردرر« وثوب»جا کهنازآ (181 /2 تا،بی ،ماجهابن)«است شتر عقال گشودن مانند

، لزوم اقدام «الحل العق»وجه تشبیه شفعه به پس است،بازکننده  حرکت   نیز مقتضی  فوریت وایت دومدررشتر  عقالردن ازکوب
 دهش شفعهحق فوریت بهن تمسک برخی قائلاسیت، مواوراین د اساس،براین (812 /1 ،0808،کزازی.)ستوار ددرهمعجّل 

  6(282/ 2، 8021رشدالحفید،إبن.)است

 ررسیوبنقد 

 /0 ،8040سیوری،.)انداین روایات تردید کرده نددرسای دهوعیافت نشده  امامیهنابع حدیثی درم، فوق وایتورازدهیچ یک   
 درکتاب کهچنان. گرفته استقرار مناقشهمورد  نیز سنتاهلحققان ازمبرخی اعتبار این روایات ازسوی  کهضمن آن (38

 لاص روایات این ،«له اصل لا»:گویدمی نیز حیانبنوا«ضعیف اسناده ان»:است آمده ،شافعیه معتبر کتب از «الاسعاد»
ضعف سندی این روایات  درمجموع، (042 /1 ج ،8088شوکانی،)«بثابت لیس»:گویدمیورد آن درمنیز  بیهقی .ندارد

/ 81، 8082حسینی،؛ 010/ 88تا، بحرانی، بی.)نتقاد باشدوامورد مناقشه  وی برخیازس، آن موجب شده، استناد مشهور به

                                                           
بالسكوت یسقط الشفعة العقال وقدروی الشافعی أن أمدها ثلاثةأیام . وأما من لمالصلاة والسلام قال : الشفعة کحلأنه علیه رویواحتج الشافعی بما» 6

، لان عنده أنه لیس الشافعییظهر من قرائن أحواله مایدل على إسقاطه، وکان هذا أشبه بأصول واعتمد على أن السكوت لایبطل حق امرئ مسلم مالم

  .«أحسب اعتمد الاثرإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه، ولكنه فیما، وینسب إلى ساکت قول قائلب أنیج
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یک، یچوه نبوده روشن چندان هم اخبار ایندلالت شکال سندی، ازادیگر، فارغ ویازس (11 /80، 8081طباطبایی،؛ 803
  (021 /81 ،8040نجفی،)ندارند. وریتدرف صراحتی

یت،عدمتنافی  -2-1-1-2 یعبا فور ؛ ودشمشتری میبریان وزموجب ورود ضرر ، شفعهحقعدم فوریت ؛ حکمت تشر
، 8081،آبیفاضل؛ 802 /1 ،8088حلی،علامه.)شده استبرداشته «ضرارولالاضرر »حدیث  برابر ،غیراضرار بکه، آنحال

اخذ یم ب زاسو، ممکن است مشتری کازی ،دکنن شفعهحقاقدام به مطالبه  ،طولانی زمانتااگر شفیع  که، بیاناینبه  (830 /2
رر مشتری است. ض همدت طولانی بلاتصرف باقی بماند که طبعا  بببیع وم نبودهبیع ازمبرداری هرهوببه تصرف  راغب، بشفعه

، بنابراین .دکنآن له ا، اقدام به ازاخذ بشفعهممکن است شفیع با  ،مایدنبیع ازمبرداری هرهوبدیگر، اگر اقدام به تصرف ویازس
این دلیل  .منافات دارد ،7که برای جلوگیری از ضرر است شفعهحقکه باحکمت تشریع  بوده مشتریعدم فوریت، به زیان 

  8نیز مورد استناد است. سنتاهلذاهب فقهی درم

 ررسیوبنقد 

، حکمت تشریع   ریع آن با حکمت تش اخذ بشفعهدر تأخیرتا ، نه مطلق ضرر ،فیع استازش، ازاله ضرر شرکت شفعهحقاولا 
شاع مسهم  یعازبمتمادی،  الیانازسبعد ن شهر، درآباوجود حضور اگر کسی  ،است کهنیز آنمدعا این ید باشد. مؤدرتنافی 

گاه شودشریک خود  ه ا صغیر تا زمانی کویچنین مسافر تا زمانی که برگردد . هماست شفعهقازح، بدون خلاف، برخوردار آ
 عهاخذ بشف، مشتری باوجود زیان، هامه ایندرهاست که  دست. روشنینازای واردوم نداشفعهقازحدار ربه بلوغ برسد، برخو

ضرر دفع نه ، حال اگر حکمت تشریع شفعه، دفع مطلق ضرر بود (218 ،8028،قمی؛ 281، 8081،زهرهابن.)باقی است
 تشریع هدفباعنایت به ، دیگرویازس. باشدباقی شفعهحق که زیان مشتری، مسلّم است،رد، موایندرا دنبایخاص، 

 ضرر دفع رب فیعازش ضرر دفع، مشتری ضرر با شفیع ضرر تعارض رضدرف، ناخواسته( کیشرتحمیل  ضرر دفعه)شفعحق
 .رسدبه نظر نمی ، منافیحکمت تشریع شفعهبا ،شفعهحق وسعت زمان ،بنابراین مقدم خواهدبود. شتریازم

،  مثل،د)اشب اخذ بشفعه، هنگام بیعدرم مشتری تصرفات ازاله ،شفعهحق بواسطه عدم فوریت مشتری یانازز منظور اگر ثانیا 
 برانج قابل حاصله خسارات ارش به شفیع قراردادنباضامن ضررها قبیل این دست(ینازامواردی و بنا تخریب، نهال کندن
،  ازیر ؛وارد نیست فوق،استدلال  ؛باشدبادانی مبیع وآبر اقدام به عمران  مشتریعدم رغبت ضرر، اگر مراد از اما  .است اولا 

؛ 11 /80 ،8081طباطبایی،.)شودضرر محسوب نمیتنهائی، درنظر عرف، ب ،بیعدرمتصرف به عدم رغبت مشتری
 (011 ،8081سیدمرتضی،.)پذیر استامکان نازآرهایی مشتری  ،احتساب ضرربفرض  ،ثانیا  و (803 /81 ،8082حسینی،

مر وایع بین دشف ،حالتیر چنینود نمودهقدام به تسلیم آن واشفیع عرضه  همبیع را ب صرف،ازت پیشکه مشتری  به این شکل
شتری زماضرر  به هرروی، ،ساندینوبد کناش را ترک میشفعهحقیا  ،شفعهببه اخذ اقدام  ،مبیع دریافتد؛ یا با وشمیمخیر 

                                                           
 (313/ 17تا، اند.)حرّعاملی، بیشفعه، درمقام تعلیل، قاعده لاضرر را مطرح فرمودهوایت حقدرر)ص(، اکرمرسول 7

المال فكان على الفور كخيار الرد بالعيب لان اثباته على التراخي يضر المشتري لكونه لايستقر ملكه على المبيع ويمنعه ولانه خيار لدفع الضرر عن  8

حديد بثلاثة تعب قبله وبدنه فيها، والتمن التصرف بعمارة خشية أخذه منه ولايندفع عنه الضرر بدفع قيمته لان خسارتها في الغالب أكثر من قيمتها مع

/ 2تا، مقدسي، بي چنين، ر. ک. :هم (474/ 5، 8811قدامه،.)إبنعليه ممنوع ثم هوباطل بخيارالرد العيبم لادليل عليه، والاصل المقيسكّأيام تح

284. 
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 ،رتصویندراد، ون نمدرآبه تصرف  ، اقدامشفیع قرار دهد تسلیمعرض درممبیع را  کهآن گر مشتری بدونواد. گرددفع می
  نیست. مطالبهقابل وجبران چنین ضرری اقدام به ضرر کرده  ،علیه خود

، ب ، سبب این ،بیانجامدمشتری  زیانبه  ممکن است مواقعرخی درب، شفعهحق عدم فوریت که حکم به اینپذیرش فرض ه ثالثا 
برای  توجیه مناسبی ،مشتریه ب اگر ورود ضرر دیگر،ویازس نخواهدبود.مشتری  زیان عدمفوریت، به موارد به تعمیم حکم  

رر، باید برای دفع ضر دوصورت، رهودبوده  یدون عذر فرقوبذر ازعناشی  تأخیر میاننباید  ،باشد شفعهحق فوریت قول به
 ، أخصبه قاعده لاضرر بر اثبات فوریت مشهور استدلال بایدگفت: اقعدرو( 821 /3 ،8041)خوانساری،قائل به فور گردید

 ست.ا دعاازم

 ، تا  ست؛نداناساسا  موجب ضرر را  اخذ بشفعهدرتوان قول به تراخی میاند، گفته سنتاهلزرگان ازبطور که برخی همانرابعا 
 فرض  بمشتری است،  ن  ازآرس اشجار وغچون، ساختن بنا را ساقط بدانیم؛ چه، اگر منافع ملک، همبه این دلیل، با تأخیر، آن

  9(010/ 1، 8811قدامه،إبن.)ها را خواهدگرفت، قیمت آناخذ بشفعهتاخیر در

ا ی شفعهحقعدم وجود  مقتضی  ، اصل پس از ثبوت ملکیّت مشتری، سأله مورد بحث،درم؛ مقتضای اصل -2-1-1-3
یعنی  (802 /1 ،8088، حلیعلامه.)باشدمیولایت مشتری بر ملکش قاء وبصل بر ثبوت وا ودهوبابر ملک شفیع عدم تسلط 

ل اص ، براساسشفعهحقجود درو، هنگام تردید هموجّ بدون عذر ترک آنو اخذ بشفعه برایبعد از گذشت اولین زمان ممکن 
 شود. می شفعهحقیا اصل عدم تسلط بر ملک مشتری، حکم به فوریت  حق،عدم وجود 

 ررسیوبنقد 

اصل  چارچوب ،چه اصل نیست؛ این مجرای مسأله مورد بحث،باشد، یا استصحاب عدمی ، اصل عدم ین اصلازااگر مراد 
ث ، اصل بر عدم حدوباشیم نداشته، آن یجادواوقوع لیلی بر ود شک کرده چیزیپیدایش صل دراهرگاه  که، است آن یادشده

تردید  ،قاء آنربود بودهقطعی  ،بحثسأله مورددرم شفعهحقدوث وحکه پیدایش آن( حال80 ،8813،شکینیم.)خواهدبود
 ،ستصحاب عدمیدرا ،هچ ؛جریان نیستاستصحاب عدمی باشد، این نیز قابلصل مزبور، ازامراد هم است. اگر ایجاد شده

( 213 /2 ،8813؛ مظفر،103 /2 ،8021انصاری،.)سابق است التدرحآن شیء  قین به عدمیتنی برمب ه عدم شیء،حکم ب
 فعهشحق ، یقینا  امکان مطالبهولین زمان درا به این معنی که .است شفعهحقوجود  ،، حالت سابقهمورد مناقشه سألهدرم اما

اگر بنا به جریان اصل استصحاب  ،مواردی چنیندرکنیم؛ که میشک قاء حق، درب، زمان اینشدن باسپری اما ،وجود داشته
 شفعهحققاء وبعدم فوریت اب و؛ که همسنه استصحاب عدمی ،شودجاری می باشد، استصحاب وجودی

وسیله اطلاق ادلّه شفعه منقطع است باین اصل، »:نویسدین مورد میدرا جواهرصاحب (11 /80 ،8081طباطبایی،.)است
اصل  بنابراین، استناد به (021 /81 ،8080)نجفی،.«استسبب آن، که همان بیع  قوعازوبعد  شفعهحقستصحاب ثبوت وا

 .نخواهدبود ، موجّهشفعهحقمزبور برای اثبات فوریت 

                                                           
لشافعی وقول اول مالك وقطالبة بقسمة ونحوه وهواومیدل على الرضى بعفلتراخی لاتسقط ما لم یوجد منه مااأحمد روایة ثانیة ان الشفعة على وعن» 3

وبیان عدم  ،یسقط بالتأخیر کحق القصاصی مدة یعلم انه تارك لها لان هذاالخیار لاضرر فی تراخیه فلمالا أن مالكا قال تنقطع بمضی سنة وعنه بمض

 .« راس فله قیمتهوغالضرر ان النفع للمشتری باستغلال المبیع فان أحدث فیه عمارة من بناء أ
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یع اند، پس اگر شفرا پذیرفته شفعهحقفقیهان امامی، بالاتفاق فوریت  طوسی معتقد است:شیخ؛ اجماع -2-1-1-4
 ( 084 /8، 8041طوسی،شیخ.)گرددشفعه ننماید، حقش باطل میبکن، اقدام به اخذ ولین زمان ممدرا

 ررسیوبنقد 

 ، به جهت  ،بنابراین (013 ،8081،سیدمرتضی.)استعارض درت عدم فوریت،براجماع ادعایی سیدمرتضی بااین اجماع، اولا 
 اعتبار ساقط زا وتعارض، هر دبق قاعده اولیه باب وطجماع وجود نداشته واد هر پذیرش قیه، امکانف ونزدیکی عصر این د

  (88/010 تا،بی بحرانی،.)شوندمی

، تواند که نمی ؛حکایت است ماناززبعد  ،انعقاد شهرت ،؛ چهنافع نیستچندان  نیز تقویت این اجماع با شهرت ادعایی ثانیا 
  (11 /80 ،8081طباطبایی،.)موجب قوت اجماع گردد

پذیر تحقق چنین اجماعی امکان، ین مسألهدرااختلاف نظر عمیق  وجودفقدان اجماع معارض، بازهم به دلیل فرض به ، ثالثا  
   است.  مخدوش هر روی،هبنیست. بنابراین اجماع ادعایی 

قد ن مورد ،به نوعی یکهر ،ن به فوریتجا که ادلّه قائلانازآ؛ خالفت با اصلدرماکتفاء به موضع وفاق  -2-1-1-5
باید  ،خالف با اصلوموارد استثنائی درمآن است که ، شفعهحقبه فوریت  قائلانعمده دلیل  ،روینازا گیرد،قرار میناقشه وم

؛ 048 /3 ،8080،کرکیمحقق.)وسعه آن پرهیز شودزتا واکتفا  ،که همان فوریت است، وفاقیا محل یبه موضع یقین
، یز حرمت مال مسلمون سلطنت قواعد یز برابرونسأله پیش ردرم (11 /8، تابی، کاشانی؛ فیض0/040، 8084،شهیدثانی

 ضمن آن که اصل لزوم .تشریع شده است آن،بر خلاف  شفعهقوح، ودهوبامال دیگری بدون رضایت برعدم تسلط براصل 
اء است اکتف نخستوجودحق، درزمانکه همان  یباید به موضع یقین ،مواردیدر چنینشتری نیز وجود دارد. ومبیع شریک 

   شود.  شناسائی ن ، که حکمی استثنائی است،شفعهحقبعدی  هایمانرزود هدیگرد

 ررسیوبنقد 

 ، ی اصول مسلم عقل، باآنمخالف اصل بودن ا توجیه استثنائی وبرض تأخیر غیرموجّه، درف شفعهحقحکم به سقوط اولا 
 نآبلکه باید دلیل قاطعی بر ازاله  ،شودساقط نمی مطالبه،عدم ، بااز ثبوت ؛ چه، حق، پساست تعارضم ،قوقدرحرعی وش

صول کلی واواعد ازقین، وا (218 ،8028،قمی؛ 280-281، 8081،زهره، ابن013 ،8081،سیدمرتضی).وجود داشته باشد
ائز دانسته ج حق، بعنوان مثال، تسری آن، به غیر بیع،. البته ممکن است با استثنائی دانستن اینشوداب حقوق شناخته میدرب

 دله شفعه، مسلّم است.دران است؛ چه، ایجاد حق، بدون ذکر لزوم فوریت آازتفاوت ومرنشود؛ اما مسأله پیش

، این اصل چنین جود وباکه بدیهی است  .رسدنافی به نظر میدرت، است آن زمانوسعت  مقتضی  با اطلاق ادلّه شفعه که  ،ثانیا 
 بوده مطلق، شفعهحق اخبار عمده چه، (81/803 ،8082)حسینی،یادشده، نخواهدبود.مجالی برای استناد به اصل  ی،اطلاق

 دلالی هتازج ،سندی شکالازا فارغ، نیز فوریت اثبات برای مشهور استناد مورد اخبار تّیوح نداشته آن فوریت بر لالتیود
  .است ارساون نداشتهنسبت به فوریت  صراحتی نیز

، اقد فوعارض درت، قابل جریان است ،طبق ضابطه اصولیبحث، سأله مورد درمکه اصل استصحاب با ،یادشدهاصل  ثالثا 
ابت ث ،، به یقینآنامکان مطالبه  ولین زماندرا شفعهحق ،روش سهم مشاع شریکازفبعد  ،ین جهت کهازا باشد.اعتبار می
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فت: که بایدگ ؟چنان باقی استیا هم شده ساقطشود که حق مزبور میون عذرموجه، این تردید ایجادبد یا گذشت زمانوبشده 
 تکان نوإ الشفعة لأن»:نویسدمی استناد مشهورمورد  اصل قددرنجواهر صاحب است. این حق بقای ، مقتضیاستصحاب

 ینافي وجه علی الفوریة علی دلیل   عدم بعد بقاؤها الأصل مقتضی یکون تعلقها بعد أنه إلا الأصل خلاف علی
 (811 /81 ،8040،جفین.«)ذلك

 دونبو غیر مال قهری اخذ جهت به شفعهقوحقلمر؛ وسعت زمانی آنضییقی شفعه بات وعدم تناسب قلمر  -2-1-1-6
 همرخی، آنربد بلکه اشیاء، مهدره نه ،شفعهحق که تضییق، آن است است. ازجمله قرائن تضییق بر مبتنی، وی رضایت تأمین

 جا کهنازآراین، بناب. است بسیار نیز آن بطلاتوم گیرد، ثابت بوده صورت بیع چون خاصی سبب با مال انتقال که یصورتدر
 تناسبی ،حدودیتومبرتضییق آن  ابتنای با شود،محسوب می توسیع نوعی، حقاین  عدم فوریت

  (811 /2 ،8080،شهیداول ؛243 /2 ،8811فخرالمحققین، ؛808 /1 ،8088،حلیعلامه).داشتنخواهد

 ررسیوبنقد 

 ،دیگر هتازجموجب تضییق دامنه آن نباید بدون دلیل کافی، به جهت وجود دلیل قاطع،  ،ک جنبهازی شفعهحقدامنه تضییق 
اعتبار آن واردی است که دلیل کافی برازمرو، سأله پیشدرم شفعهحق تفوریّ درواقع،  (821 /3 ،8041خوانساری،.)شود

 سنت،هلامیان فقیهان لکه وبیکدیگر امامی با نایفقه میان، موجب گردیده که این مسأله لیلودنص مین فقدان وهداشته  وجود
تبار به فقدان نص یا دلیل کافی بر اع ،رزیابی ادلّها از ، پسنیز به فوریت ائلانازقکه، برخی به حدّید. موضوع اختلاف باش

است،  تضییقمبنی بر  شفعهحقکه ی اینعا: ادمعتقد استریاض جهت، صاحببه همین10.اندکردهصریح وتاذعان  آن،
سأله درمحتی ، جهات مامی  ازت شفعهحق یعنی ،شود اراده عموم، شفعهحق یتحدودومضییق ازت اگر ،هچمسموع نیست؛ 

 روشنش که عدم حجیت بودهقرینه، نوعی مصادره به مطلوب  فقدانرض درفادعا ، این شوددانستهیق یضتمبتنی بر  فوریت،
 و. بلکه فاسد است ،ظاهرغیرنه تنها  ،شفعهوانب مختلف درجت تضییق عمومیّ شفعه بر ادلّهدلالت  ،وی دیگرازس .است

سأله پیش رمدباشد، این هم فوریت  موردیر درغالجمله یا تضییق فی اثباتبر تضییق،  شفعهحق ایبتنا ازمراد  ورتی کهرصد
 را توجیه نماید. شفعهحقریت تواند فواین دلیل نیز نمی بنابراین، (11 /80 ،8081طباطبایی،.)نافع نیسترو، 

یت  -2-2   به طور مطلق شفعهحقفور

 موجهّ یا عدم آن، قائل نشدهن وجود عذرایم عدم اطلاق ادله، تفاوتیورت درص خوانساری،محقق چون قیهانازف برخی
 ،ادلّه اطلاق عدم رضرفد و. است قوی قول جدّا   ،آن زمانی وسعت باشد، داشته اطلاق بشفعه، خذا ازجو ادلّه اگر»:ندعتقدوم

 استحقاق ،شفیع کهآن است  سلطنت، قاعدهاقتضای  زیرا. هن یا باشد داشته عذر شفیع چه شد؛ فوریت به قائل باید لاجرم
 قاعده تتح ،اقیوب شده اکتفاء -است فوریت همان که –یقین موضع بر پس باشد، نداشته مشتری لکیتازمرا  مبیع اخذ

 :است طرح قابل دیدگاه، این پیرامون مهم کتهوند (818 /1 ،8080خوانساری،).«ماندمی باقی سلطنت

                                                           
لتحقیق أنّ ...وا»(و78/ 3تا، کاشانی، بی)فیض«...فی ادلّه الطرفین نظر»چنین،هم(346/ 3، 1417شهیداول،)«من الجانبین نظفر بنص قاطع...ولم» 10

 (313 /20 ،1405بحرانی،«)أله لعدم النص الواضح محل اشكالالمس
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. تاس کرده ارزیابی ادلّه، اطلاق یاعدم اطلاق با تنها راآنعدم  یا فوریت  مسأله، دیگر   ستنداتازم بااغماض دیدگاه این .8
 قائل دبای ،سلطنت قاعده برابر   ،یر این صورترغود بوده موجّه ،شفعهحق زمانی وسعت طلاق،ا ازاحر رضدرف که انبیبدین

 .شد فوریت به

 بلکه شد،ل به تفصی قائل آن، بدون یا ذرازع ناشی تأخیر میان نباید فقیهان، مشهور نظر خلافرب فوریت، به حکم رضدرف .2
 نیوا. شودمی آن بطلان وجبوم داشتهمنافات، بافوریت( آنبی هوچ باعذر چه)مطلق طور به شفعهحق طالبهدرم تأخیر

 اند.ندانسته بطلان موجب راموجّه  عذر با تأخیر که ،است فقیهان قاطبه نظر برخلاف

 ررسیوب نقد

، ادلّه  طلاقا اثبات مدار دایر تنها راآنعدم  یا فوریت نباید بحث، مورد مسأله پیرامونتوجه،  قابل قلیون عقلی باوجود ادلّه اولا 
  . دانست آن عدم یا

،  دانندمین فوریت با منافی را عذرموجّه وجود ، آنانه؛ چاست فوریت به قائلان حتّی فقیهان، قاطبه نظر مخالف نظر، این ثانیا 
 چندانسا، ب، چهامامی فقیهان بااجماع مخالفت جهتبنوعی، ، بفوق دیدگاه ،بنابراین. هست نیز عقل باحکم منبطق این، که

 . نباشد پذیرش قابل

، بدون ه ک -ین دیدگاهدرا ورذکم تفصیل ،بنابراین، داشته اطلاق ،یث زمانازح ،اخبار مربوط به شفعه عمده که جانازآ ثالثا 
؛ رسدنمی نظرب موجّه چندان -کرده آن یا عدم اطلاق ادله مسأله را دایر مدار اثبات حکمداوری روشن نسبت به وجود اطلاق، 

  .است ی آنزمان وسعت شفعه، ادلّهمسلّم  اطلاق مقتضای چه،

 سألهدرم توقف -2-3 

 ار عدم فوریت ادلّه ،بتدادرا کهاین رغمب ریاضصاحب مثلا  . اندشده توقف به قائل مسأله، یندرا نظران صاحب از برخی
 ظردرن اما ،داندمی فاسد -است شیخ اجماع با معارض که اجماع دلیل جز به –راآن به شده داده هایاسخوپ متانت هایتدرن

 /80 ،8081طباطبایی،)11.است ندانسته سزاوارن، درآ را احتیاط ترک ،حالررهود دانسته اشکال محل را مسأله ،خود نهایی
 توقف به قائل هایت،رنود خوانده اموجهون نارسا را( راخیوت فوره)یدگاودد هر مستندات نیز بحرانیمحقق چنین،هم( 11
  ( 010/ 88 تا،بی بحرانی،)12.است شده سألهدرم

   شفعهحق یوسعت زمان -2-4 

 ودهبوسعت زمانی  دارای شفعهحقبر این باورند که  ،ذاهب مختلفدرمقیهان ازفقابل توجهی  تعدادقابل دیدگاه مشهور، درم
ضی سیدمرت .شودمی شفعهحقموجب سقوط  ،اسقاط آن توسط شفیع تنهابلکه  ؛شودساقط نمی ،طالبه آندرم تأخیراب و

، آنه علم ب وجودبا، طالبهزما واداری دخواب وتصریح شفیع به اسقاط حقش، شود مگر باساقط نمی شفعهحق»د:نویسمی

                                                           
 «.حال کل علی فیها الإحتیاط ترك فلاینبغی إشكال محل فالمسأله» 11

 «.لبرهانوا الدلیل تام غیر المذهبین من فكل» 12
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 ،درباره این که، فوریت، شفعهحقثبوت بعد از»فقیه دیگری معتقد است: (010 ،1808)سیدمرتضی، 13«گردد.یساقط نم
 ،شفعهقح قول به بقایآن،  ا انتفایوببوده ائد فوریت، قید ز ه،؛ چعدم اعتبار فوریت است ،اصلگویم: می ،شرط است یا نه

 (218 ،8802،قمی)14.است سبزواری نیز این قول را اقوی شمردهمحقق (813، 8083فرطوسی،.«)نیست جحانر ازخالی 
–281، 8081زهره،ابن.)یاد کردادریس بنوا بابویهبنعلی ،جنیدابن ،زهرهابن قیهانی چونف ازتوان یگر قائلان این نظر، میازد

فإِن علم »باور وی به این دیدگاه است: نیز حلبی الصلاحوعبارت ابظاهر چنین، موه( 808 /1 ،8088،حلیعلامه؛ 280
 اسقاط تنهابه بیع،  شفیع لمازعبعد  ه،؛ چ(838 ،8048حلبی،الصلاحوب)أ«ة.سقط حق المطالبه، بطلت الشفعوأبالبیع 

 البه آنطدرم تأخیربا ،مطالبه را اسقاط نکردهتا حق که که مفهومش این است، دانسته شفعهحقمطالبه را موجب بطلان حق
 مطالبه، خذازامکن وت شفعهحقوجود علم به باشفیع اگر این دیدگاه،  براساسبنابراین، . چنان باقی استهم ،، حق مذکورنیز
 شود. ساقط نمی شفعهحق نیز اندازد تأخیررا به  آن

محدود به  این وسعت زمانی،که آیا . اما اینشده است شفعهحق وسعت زمانمالک، قائل به  ،نیز سنتاهل نهاییان فقدرم
 عتقد است:وم کردهبودن این زمان  غیرمحدود گاه حکم به ین زمینه مختلف است:ا رد و؟ قول اوقت خاصی است یا نه

 ام بدهدرات اساسی انجیغییا ت ساختمانی بنا کردهلک فروخته شده، درم ، مشتریکهشود مگر اینقطع نمی گاههیچ شفعهحق
و اقوال اقول اشهر  ،سال کرده که اینبه یک این وقت را محدود اه وگن، سکوت نماید. ازآگاهی وآفیع نیز به رغم حضور وش

 /0 ،8021،رشدالحفیدبنإ.)محدود به پنج سال کرده است ول دیگرش،ق درا این که وت دانسته ک سالازیاه بیش وگ .ستا
گاه اششفعه قازحعتقد است: اگر شفیع وم همین دیدگاه را پذیرفتهنیز  سرخسی، فقیه نامدار حنفی (30 مطالبه لی و شده، آ

قائل به این دیدگاه شده  ،شقوالازاکی دریعی نیز شافچنین، هم (881 /80 ،8080ی،سرخس.)باقی است چنانهم، حق ،ننماید
 (011 /1 ،8811،قدامةبنإ ؛883 /80 تا،بی ،الدینمحیی.)است

    قول به وسعت زمانیمبانی فقهی  -2-4-1

 ققودرح رعیوشعقلی  مقتضای اصل -2-4-1-1

گونه که حقوق دیگری چون حق شود، همانالأصول، موجب سقوط آن نمیعلیطالبه آن، درمپس از ثبوت یک حق، تأخیر 
که ( مگر آن802/ 1، 8088حلی،)علامه15شوند.طالبه آن، ساقط نمیدرما تأخیر وبیگر حقوق شرعی چنین بوده ودقصاص 

دالّ  اب شفعه نیز نصیدربجا که، نآازباشد. شده، وجود داشتهقوط حقّ ثابتوسصل یادشده ازادلیل خاصی مبنی بر خروج 
م ل مسلّ تحت این اص شفعهحق موجب بقای سترس نیست، فقدان تخصیص،دردطالبه آن، درمبا تأخیر  شفعهحق بر سقوط

 طبقیز ونصول شریعت دراحقوق »معتقد است: ،شفعهحق وسعت زمانثبات درا سیدمرتضیگردد. رعی میوشعقلی 
 دینی یا ودیعه کسی اگر :این است که تمثیل،اب ازب ،ؤید مدعاوم16«شود.طالبه آن، باطل نمیازمبا امساک  مقتضای عقل،

 ،8081،سیدمرتضی.)باشدمی ثابت چنانهم بلکهنشده،  باطل آن، طالبهازمغفلت با حقوقی چنین باشد،داشته کسی نزد
 چنین،هم (280 -281 ،8081زهره،ابن.)زهره حلبی نیز واقع شده استابناین دلیل، مورد استناد سیدأبوالمکارم   (013

                                                           
 « یكون مسقطاً بكفه فی حال علمه عن الطلب.ولاإنّ حق الشفعه لایسقط الّا بأن یصرح الشفیع باسقاط حقه » 13
 «لقول فی الشفعه بالتراخی.والنا علی أنّ الاقوی ه» 14

 « .بأنّه خیار فلایبطل بتراخیه، کحق القصاص...» - 15
 «ی العقول أیضا لاتبطل بالامساك عن طلبها...وفالاصول الشرعیه بأن الحقوق فی» 16
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ط مطالبه آن، ساق تأخیراجماعا  ثابت است؛ پس واجب است که با  ،برای شفیع شفعهحق»محقق سبزواری معتقد است:
د وجو ،خروجکه دلیل قاطعی مبنی برگردد مگر اینین اصل خارج نمیا زوا ؛قلا  وعشرعا   ،حقیره درین اصل است وانگردد 

قوق مالی ازح شفعهحق:»دارندی، تصریح مملاحظه اصل فوقبا نیزبرخی از معاصران ( 218 ،8802،منؤم)17«داشته باشد.
 (  801 /81 ،8082،روحانی)«شود.طالبه آن، باطل نمیازمقوق مالی این است که با امساک درحصل وااست 

 اسخوپشکال واد

 فعهشحقکه، آنحالهستند؛ شود، حقوق غیرمتجدد حقوقی که با عدم مطالبه ساقط نمی ،شاید این اشکال مطرح شود که( 8
 گردد.می آنطالبه، موجب سقوط درماهمال  اویقوق متجدد است که عدم مطالبه ازح

 واهدنخموجب سقوط آن  ،عدم مطالبهم ازهب ،استقوق متجدد ازح شفعهحقکه  حتی اگر بپذیریم :گفت خواهیمدر پاسخ 
 ، ساقطندرآعدم مطالبه یا اهمال  به سبب ،دنقوق متجددازحکه آنبه رغم  توان یافت کههای فراوانی را میهنمون زیرا؛ بود

اگر مطالبه  ،این حالا وببرای وی تجدد یافته  ،استمراری دین فرا برسد، آن حق دینش زماناگر کسی  ،د. به عنوان مثالنشونمی
راث ستحقق دریافت میمالحال ویشاوندی که فیوخ کردها اگر کسی فوت ویشود. اندازد، حقش باطل نمی تأخیرحقش را به 

ین ازاواردی وم (013 ،8081،سیدمرتضی.)شوداطل نمیوبمیراث را مطالبه ننماید، حق ا خود،به استحقاق  علمبا است،
  کند.می نخست وجاهت اشکالعدم که دلالت بر  دست،

برای ، عیبخیار  انندهم شفعهحق، که نبیابدین. استخیار عیب  با اعمال معاملهبه حق ردّ  شفعهحققیاس ، اشکال دیگر( 2
-نیز فوری می شفعهحقثر عیب، فوری است، درامعامله  ردّ حق گونه که تشریع شده است؛ پس همان ،دفع ضرر مالی

 عقلی اصل قتصایازم ،که خیار رد معامله به واسطه وجود عیب گونههمان اقع،درو( 882 /82 ،8080،حلیعلامه.)باشد
 ،به خروج آن کموح فوری دانسته نیز را شفعهحقوحدت ملاک، وان باتمی ،استوری وفرعی درحقوق، خارج شده وش
 .کرد گفتهپیش رعیوشعقلی  لای اصقتضازم

 : گفتباید درپاسخ

، همان  نازآروج خ بر دالّ  روشنیمعتبر است که دلیل  هنگامیتا یادشده، ، اصل عقلی وشرعی شدگفته ترپیش که گونهاولا 
-281 ،8081زهره،ابن.)وجود دارد رض وجود خیار عیب، دلیل قاطعدرف معامله فوریت حق ردّ که برآنحال ؛باشدموجود ن

  (218 ،8028،قمی؛ 280

 ، های شانهنوعلائم ممکن است ، معامله دّ ر در أخیروتتعلل اباشد که ب اینیار عیب( درخه)معاملفوریت حق ردّ دلیل  شایدثانیا 
پس لازم است صاحب حق  ،، شبهه وتردید ایجاد شودوجود عیبصل راودگشته مخفی  به مرور زمان موجب خیار، عیب
انعقاد  اب شفعهحق ،چه ؛قابل تحقق نیست شفعهقدرحن جهت نماید. اما ای معیوب مبیع بلافاصله مبادرت به ردّ  عیب، خیار

جا ثابت شده که ازکشود که  گر گفتهوا (011 ،1808،سیدمرتضی)18.نیستقابل تغییر  نیز آن یّتببوس عقد بیع تحقق یافته
                                                           

جه دلیل أخر ولایخرج من هذا الأصل إلّا مالأصل فی کل حق شرعاً وعقلاًواإنّ الشفعة ثابتة للشفیع إجماعاً فیجب أن لایسقط بتأخیر الطلب وه» 17

 «.قاطع
فائها، فحصلت الشبهة فی وجوده، فوجب لذلك المسارعة إلی الرد وخیب غیر أمارات العازتعلی  انّ حق الردّ ربما کان فی تأخیره ابطاله، لجو» - 18

     (234-235 ،1417،زهرهابن)«ولیس کذلك حق الشفعه، لأن مایجب به من عقد البیع قد امن فیه
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م احکا :توان گفتمی، باشد شفعهحقو (درخیار عیبد)است تا وجه افتراق حق ر مذکور مناط ،دلیل فوریت خیار عیب
 دنت نشثاب فرض هبدیگر، ویازس .است کشفناط آن، قابل ومدلیل  ،داتاعبرخلاف وب غیرتوقیفی بودهعرفی و ،معاملات

 عهشفحقموجب بطلان قیاس آن با  ،بودن آن حتملمرف ص  کم به خیار عیب، بایدگفت: درح، یادشدهمناط نقشی برای 
  .«ستدلالحتمال بطل الإذا جاء الإإ» خواهدبود؛ چه،

 مقتضای استصحاب -2-4-1-2

 /18 ،0804نجفی،.)اسقاط نمایدرا  خودحق زمانی که شفیع تا است، شفعهحق حکم به بقای ،استصحاباقتضای جریان 
حق ین اوجود  بنابراین،، یافته، تحقق شفعهحق، سبب تامه پیدایش آناقع، با انعقاد عقد بیع به همراه شروط درو19(811

 ده کهشچنین حقی، تردید  قایدربموجّه، بدون عذر این زمانقطعی است. حال با سپری شدن  ،امکان مطالبه فرصتولین درا
  .خواهدبود شفعهحقمقتضای استصحاب، بقاء 

 اسخوپاشکال 

 ست اماا شفعهحقیعنی بیع علت حدوث  ؛اب علل حدوثی استازب، شفعهحقت بیع برای سببیّ ممکن است گفته شود: 
 فعهشحق وسعت زمانیتوان نمی پسشود. استفاده نمی نازآ ،که محل نزاع است ،یا اطلاق زمانیفوریت  خصوصیّاتی چون

 (218 /0، 8041ی،حلّ فهدإبن؛ 800 /1 ،8088،حلیعلامه.)ت بیع توجیه کردسببیّ  از طریقرا 

 ازیکی عنوان ، بوجود حالت سابقه یقینی د،ومعلوم ش شفعهحق ه سببیت بیع برای حدوثک درقهمین توان گفت:درپاسخ می
 (لاحق کوشکمر)دیگ، رکن موجود استامر افعیّت درراقع شک درو بعدی کهشک اب و تحقق یافتهاستصحاب،  یرکان اصلا

مکان اولین زمان درا شفعهحق یقینا   ،بیععقد انعقادبا  درواقع، .ابدیجریان می ، بدون اشکال،ستصحابواایجادشده نیز 
مرار استجلوی  تا شدهفع محسوب را نابعنوتواند موجّه، میذربدون ع تأخیر ین است کهدراشک  ،حال وجود داشته، مطالبه،

 .خواهدبود حجتقابل جریان بوده و ،، استصحابیضابطه اصول برابر ،مواردیاست که در چنین روشن ؟این مقتضی را بگیرد

 اجماع -2-4-1-3

برابر  اقع،درو (013 ،8081،سیدمرتضیت)اس اجماع ادعای شده، مطرح شفعهحق زمان وسعت اثبات برای که دلّهازا یکی
 شویم.دانسته شده، قائل به آن میلیه عمتفق ی، قولشفعهحقچون وسعت زمانی این ادعا، 

 ررسیوبنقد 

 معارض ،گذشت که تفصیلا   شفعهحق فوریت بر مبنی طوسیشیخ اجماع سو، کازی ،چه است؛ مناقشه قابل یادشده، اجماع
کی دریبه دلیل عدم وجود مرجّح  بنابراین، (800 /1 ،8088،حلیعلامه.)نیست یگریازد اولی قل،ونازد یک یچوه بودهآن  با

 اجماع فقدان فرضب ،دیگرویازس شوند. جیّت ساقط میزحا، وه باب تعارض هر دقاعده اولیّ  برابر ل،ونقم جماعواازد

                                                           
ت که موجب ع( اس)شفیاسقاطقط وفشود یع نیز ثابت گردیده، پس مسبب آن نیز ثابت میوبیع است ب ازچون شفعه مسبب : »نویسدمقداد میفاضل 13

ن إلی أن کالأصل ثبوت الشیء علی ماواستحقاق الشفعه إبأنّ البیع سبب فی ...»شده: ، گفتهچنینهم (31/ 4 ،1404سیوری،«)شودسقوط این حق می

 ( 346 /18)حسینی، .«یثبت المزیل
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 ،مورد ادعا جماعا، ورینازا ،هنبود تحقق قابل ،ین مسألهدرا عمیق نظراختلاف باوجود اجماعی چنین تحقق مازهب معارض،
 .رسدبه نظر می شدوخم ،ساسازا

ه -2-4-1-4  شفعه اطلاق ادل 

ه اطلاق ادلّ  ،حققان نیز واقع شدهازمورد اشاره برخی وم مطرح ساخت ،شفعهحق وسعت زمانتوان بر میکه دلیل دیگری 
، مطلق بوده پیرامون شفعه اخبار واردهعمده  ( 80320/ 81، 8082؛ حسینی،281-881 /0 ،8080،کزازی.)شفعه است

شکال ا زافارغ  گرفته،مسک مشهور برای اثبات فوریت قرارکه مست هم خبارازاقسمت آن ی فوریت ندارند حتّ  لالتی برود
ی اخبار شفعه، حاک اقتضای اطلاقدیگر، ویازس هستند.نارسا  ،تیثبات فورراد وین زمینه نداشته درا احتیصر سندی،

 ،دشپرداخته می، به این مهم خبار مربوطهدرا باید ؛بود شفعهحق اعمالشرط  ،اگر فوریت ،چه ؛است شفعهحق سعت زمانازو
 .شده است پرداختهکه به شروط دیگر  گونههمان

 ،ودهوب، همس(هستند شفعهحقکه دال بر وسعت زمان ه)اطلاق ادلّه شفعبا  ،ین حیث کهازا ،دیدگاهکه این پیدا استناگفته 
ن اسقاط ا زماوتدانسته  رزومحد را بی شفعهحق وسعت زمان که حیثین ازایشتر قابل دفاع است. اما وبقطه قوت برخودار ازن

، دشویمبررسی  ،تفصیلبه  برگزیده،یدگاه دردبه جهت محذورات وارده که  ،پنداردمیرا باقی  این حقتوسط شفیع،  آن،
 مورد پذیرش نیست.چندان 

 قول برگزیده -2-5

ذار ادت واگوعبه عرف  توانمی راآنغور وثحدود براساس ادله مربوط،  ،شفعهحقوسعت زمانی ضمن پذیرش برابر این نگاه، 
عدم  ،ادتوعمانی سپری گردد که طبق قضاوت عرف ، مدت زشفعهحقین زمان استحقاق ازنخستاگر  ،که بیانبدین .نمود

ویمکن »:نویسدمی اردبیلی. محققنمود شفعهحقتوان حکم به بطلان می، کشف گردد ،توسط شفیع شفعهحقاراده مطالبه 
ضمن پذیرش قول اقع، درو (22 /3 ،8048ردبیلی،أ).«المطالبه عادة وعرفا   ةالبطلان بمضیّ زمان یعلم مع ذلک عدم اراد

به  ،آن رزوممحدوده عیین درتلاک وممعیار مورد پذیرش نبوده،  ،بدون مرز بودن آن ،شفعهحق یث وسعت زمانازح چهارم
 .شودمیواگذار  ،ادتوععرف 

 ؤیدات نگاه برگزیدهومشواهد 

 هکنداف پی را یئبنا تواندمی، آیدمی شمار به هاآن صادیقوم موضوعات تشخیص مرجع کهاین بر افزون ،عرف سو،کازی .1
است که احکام مربوط به باب  روشن، سویگرازد (240، 8023،صفار.)شدبا نیز شرعی احکام کشف منشأ، شارع اامضایب و

من ض این است که متعادلیوه معقول ووشرینازامبتنی برعرف وعادت است. ، یزونبوده  وامضایی غیرتوقیفی ،معاملات
 . ددرگل محوّ به عرف وعادت ، رز آنوم، تعیین حد شفعهحق زمانوسعت پذیرش 

ذ اخ ،ه، شفیعموجّ بدون عذر (روزسه)مثل مدت زمان کوتاهی است که حتی اگرآن  ، مقتضی  شفعهحقحکم به فوریت  .2
 زمان وسعتکه بر ستندات دیگروم اطلاق ادلّه غایرت باازمچنین حکمی فارغ  .شود حقش باطل ،اندازد تأخیررا به  بشفعه

                                                           
وت شفعه ه شفعه، ثبلتراخی ومعه لامجال للرجوع إلی الأصل: مقتضای اطلاق ادلّواأنّ مقتضی اطلاق ادلّه الشفعه أی اطلاقها الزمانی، ثبوتها علی نح» 20

 «رسد.نمی ا وجود اطلاق ادلّه، نوبت مراجعه به اصل فوریتوب بوده)وسعت زمانی( به شكل تراخی
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حمیل توشرکت یم دفع ضرر عظ آن،شریع ازتهدف  ،هچ .حق نیز منافات دارداین باحکمت تشریع ، کننددلالت می شفعهحق
ا تناسب یعاشرت، فاقد صلاحیت وم یفیت تعاملوکیث اخلاق ازحمکن است شریک دوم، ومبوده فیع ازششریک ناخواسته 

را  شفعهحققلانیت، وعحکمت  منتهایمقدس با  ارعش، وین رازا، ج شفیع گرددحرَ یا نارضایتیوجب وم بوده نظر شفیعمورد
هرچند  ،را اندک مجالی تأخیراگر  ،شرایطیدرچنین . باشد بارین حالت مشقتازارفت برای برون گریزگاهیوضع کرده تا 

مین حکمت أبه دلیل عدم ت موارد زیادیدر ،بدانیم شفعهحق ، موجب ابطالکه مغایر با فوریت زمان است، بدون عذرموجه
  .استقبیح  ،میارع حکازشصدور آن  که ه،دمآلازم  آن شریعدرتغویت لَ  ،شفعهتشریع 

 ه،دیانجام عاشوم ظام معاملاتدرناختلال  بهبسا نیز چه (دیدگاه چهارمز)روم دون حدّ وبمطلق  وسعت زمانقائل شدن به  .3
شود موجب می ،اسقاط هم ننماید که این رانوآ اش را مطالبه ننمودهشفعه حق ،دت زمان طولانیدرمممکن است شفیع 

ات رای تصرفب وانگیزه ا رودتزلزل نوعی الکیتش، مواجه با وممان نبوده راد وملک قهری اازت، مشتری، دت زمان طولانیدرم
به نعقاد معاملات، ازا عمده هدف شدنمخدوش جهتب رنهایت،ودمؤثر بوده فویت عمده منافع مبیع وت بیعدرماساسی 

 /8 ،8083بجنوردی، ؛82 /8 ،8818نائینی،غروی ؛281 /2 ،8088أنصاری،.)ظام بیانجامددرنالمآل، به اختلال وبغویت لَ 
؛ نمود دیحدت یا وسیعت را حکم یا موضوع گستره، ثانوی عناوین قواعد به بامراجعه توانمی ،مواردی درچنین درواقع،( 281
 ( 11، 8838ولایی،.)نگردد منتهی جحرَ  یا ظامدرن اختلال به که ایبگونه

ذیرش پتوان بامی ،اندفوریت را به عرف واگذار کرده دودوحتعریف  اند،که قائل به فوریت ن،هایگونه که مشهور فقهمان .4
ی امضای یزوناست که به جهت غیرتوقیفی  روشن .واگذار کرد ادتوعبه عرف  راآن رزومتعیین حد ، شفعهحق وسعت زمان

ز اواین مسأله باشد.  رزوم عیین حدّ درتاکم وحبهترین قاضی  دتوانمیادت وعبودن عمده احکام مربوط به معاملات، عرف 
 . نخواهدکردبروز  ،شفعهحقوسعت مطلق  فوریت یا قول به محذوراتدادن عرف، دیگر، با معیار قرار طرف

ملاک یز نو شفعهحق ش دیدگاه اخیر مبنی بر وسعت زمانبا پذیر و شفعهحقبر فوریت  دالّ عمده دیدگاه مشهور مبانی با نقد 
مورد نقد 21فوریت را پذیرفته ،شهورازم به پیرویکه  مدنی گذارقانونرز آن، نظر وم حدّ  عرف وعادت برای تعیین دانستن

 .گرددنظیم آن مطابق با نگاه برگزیده ارائه میوتیشنهاد اصلاح وپگرفته قرار

 اسخوپاشکال 

رجیح تولاک بودن عرف برای تعیین حدّ بقای آن، وم شفعهحقیراد به دیدگاه برگزیده مبنی بر وسعت زمانی دراممکن است 
 بقای زمانی   رزومکننده حدّ گاه برگزیده، عرف، معیندرناین نگاه بر قول مشهور مبنی بر فوریت، گفته شود:  اگر قرار است که 

ه، کرد؛ چ قول مشهور تفاوتی نخواهد یث نتیجه، باازح ادت واگذار شود،وعشخیص آن به عرف وتشناخته شده  شفعهحق
ر ول مشهور، معاذیدرق؛ چه، فوریت عرفی مورد نظر است، نه عقلیفوری بوده، اما  شفعهحقبراساس قول مشهور نیز، اگرچه 

اه برگزیده، یدگودبنابراین، تفاوت میان نظر مشهور  .شخیص آن واگذار به عرف استوت تأخیر، به موجه وغیرموجه تقسیم شده
 ست.چندان قابل اعتنا نیمل، درع

ه ول مشهور، کدرقمعرفی شده، اما روشن است که  ،ول، عرف، بعنوان معیار تشخیصق وگاه هردازنگوئیم: اگرچه درپاسخ می
ثبات موجه واتوان حق را اعمال کرد، حق، ساقط بوده ن زمان میدرآ گذشت زمانی که عادتا  ار داده، بااصل را بر فوریت قر

                                                           
 «فوری است. شفعهحق»مدنی: قانون 821ماده  21
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که برابر نگاه برگزیده، اگرچه عرف، معیار پایان زمان حق دانسته شده، اما است. حال، آنقاء حق، بردوش شفیع وببودن عذر 
بات به شمار قام اثدرمعتنابهی ومین، ثمره قابل توجه واثبات بطلان حق، بردوش مشتری است. وابوده  شفعهحقاصل بر بقای 

 .رودمی

 گیرینتیجه

 عدم رضدرف ،سنتاهلالب فقیهان وغفقیهان امامی  است. مشهورقه اسلامی، مورد اختلاف درف، شفعهحق زمان .8
 ، بوده کهشفعهحقدرمقابل  مشهور، قول به وسعت زمانی مطلق . دانندمی حق زوال را موجب اخذ بشفعهدر عذرموجّه، تأخیر

وی که است؛ به نح شفعهحقاین دیدگاه که مقابل مشهور قرار دارد، مبتنی بر وسعت زمانی  است. باقی چنانهم اسقاط آن، تا
مطلق،  طور هب دیگر، گروها زمان اسقاط حق، توسط شفیع، باقی است. وت، محدودیت زمانی نداشته شفعهحقبرابر آن، مطالبه 

 شفعهحقم زهاموجّه باشد، بذرازعناشی  شفعهحقای که مطابق این دیدگاه، حتی اگر تأخیر مطالبه ، بگونهقائل به فوریت شده
 اند.گروه دیگر، با مشکل شمردن حکم مسأله، قائل به توقف شده شود. باطل می

ارسا نین حیث، ا از ، اخباری است که صراحتی نسبت به فوریت نداشته وشفعهحقثبات فوریت دراعمده ادلّه مشهور  .2
 رابربکه، این محذور دیگر ،ینا از گذشتهاست.  بودهوجب اعراض اغلب فقیهان ومسندی نیز، به شدّت ضعیف  ظرازن بوده،

 ضرر عدف)آن تشریع باحکمت ،این که بوده، شفعهحق بطلان موجب که مغایر با فوریت است، اندکی تأخیر دیدگاه، این
آن  ریعشدرت غویتلَ  ملازم با ،مواردب الدرغ آن تشریع حکمت مینأت عدم دلیل هوب منافات داشته تحمیل شریک ناخواسته(

 بود. خواهد

صحاب واابوحنیفه اند. وقائل به فوریت عقیدهین مسأله بامشهور فقیهان امامی، همدرا، اغلب، سنتاهلفقیهان  .3
قوالش، زااکی دریشافعی نیز شود. مطالبه ننماید، حق، باطل می راآن، شفیع شفعهحقوجود امکان مطالبه عتقدند: اگر باوما

. اما شده است شفعهحقداند. اما مالک، قائل به وسعت زمان باقی می روزسها تا ول دیگر، این حق ررقودقائل به فوریت شده 
که چیزی دالّ بر اسقاط حق، ، حکم کرده، تا اینآن ختلف بوده وگاه به غیرمحدود بودن زمانومدرخصوص حدّ آن، اقوال ا

پذیرفته  همین دیدگاه را، فقیه نامدار حنفی، سرخسیچنین، قوالش، قائل به این دیدگاه است. همازاکی دریشافعی  آشکارشود.
گاه باعتقد است: وم  چنان باقی است. ، حق، همشفعهقازحوجود عدم مطالبه شفیع  آ

 توسط شفعهحقبه اسقاط  راآنوال وزمعین نکرده  شفعهحقخلاف قول به وسعت مطلق، که حدّی برای زمان مطالبه ب. 0
یت عمده منافع مبیع درنالب موارد، موجب اختلال درغ دانسته، کهشفیع، موکول  عاملات گونه منعقاد ایندراغویت ولَ ظام، تفو

دله آن)چون، اطلاق اخبار شفعه، اقتضای اصل عقلی وا ی یادشدهپذیرش وسعت زمانضمن یدگاه برگزیده، دردگردد، می
 ؛به عرف وعادت واگذار کرد راآن ن حدّ تعییتوان می زمه حکمت تشریع شفعه(،ولاقوق، اقتضای استصحاب درحوشرعی 

 اشد.ین مسأله بدرا معیار مناسبی برای قضاوتتواند امضایی بودن عمده احکام معاملات، می یزونکه به جهت غیرتوقیفی 
 عهشفحقدم اراده مطالبه ازعادتا  کاشف وع، مدت زمانی که عرفا  شفعهحقین زمان استحقاق از نخستبدین شکل که، اگر 

 محذورات قول باپذیرش این دیدگاه،دیگر، ویازس توان حکم به بطلان آن نمود.گردد، سپری شود، میوی شفیع میازس
 بروز نخواهدکرد.، وسعت مطلق فوریت یا به
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گذار مدنی، عرف، بعنوان معیار تشخیص فوریت، دانسته شده، اما روشن است که برابر این قول، با گاه قانونازناگرچه  .5
ع عهده شفیحق، بر قایوببودن عذر ثبات موجهوان زمان بتوان حق را اعمال کرد، حق، ساقط شده درآ زمانی که عادتا  گذشت 

ثبات اوبوده  شفعهحقکند، اما اصل بر بقای که مطابق نگاه برگزیده، اگرچه عرف، پایان زمان حق را مشخص میآناست. حال
 بطلان آن، بردوش مشتری است.
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Examining the urgency of the Right of pre-emption 

 in Imami and Sunni jurisprudence 
Abstract 

The urgency of claiming the right of pre-emption is disputed in Islamic jurisprudence. Well-
known Imami jurists and most Sunni jurists, assuming no excuse, consider the delay in taking the 
intercession to cause the decline of the truth. In contrast to the glance of the absolute breadth of 
time, which, until its abolition, still retains the truth; Which has prominent believers among Imami 
and Sunni jurists. The other group, absolutely, believes in urgency and the next view is the glance 
to stop. But the chosen view, while accepting the arguments of the glance to the extent of the right 
of pre-emption, has left the determination of its limit to custom and habit; Thus, if from the first 
time of entitlement, a time passes when the discoverer, customarily and habitually, is the discoverer 
of the unwillingness to demand the right from the intercessor, the ruling will be for its decline. This 
article, in a descriptive-analytical manner, with a reasoned critique of the existing statements and 
the presentation of documents and confirmations, considers the recent theory in this matter as 
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logical and based on defensible arguments. Various, controversial and the mentioned article needs 
to be Delete or amended. Moreover, according to the preferred view, although custom is considered 
as the criterion for the end of the time of truth, but the principle is the survival of the right of pre-
emption and the proof of the invalidity of the right is the responsibility of the customer; Now, the 
one who, in the famous saying, with the passage of time in which the right can usually be exercised, 
the right is invalid, and the proof of the justification of the excuse and the survival of the right is on 
the intercessor. 
Keywords: Acceptance of intercession, Entitlement, Decline of rights, Common share, 
Intercessor, Jurisprudence of Farighayn. 


